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پروانــه مهــرگان: »اینجــا کــه بــوی خاصــی نمی آیــد، 
دکتر.« حالا معلوم نیست چرا در اتاق اینقدر خودش 
را پوشــانده؟!، ماســک، ... شــیلد. بــه گمانــم الان کــه 
ابروهای ســفیدش را داد بالا نفس عمیق کشــید. چه 
خنده دار است! اگر می دانستم دربیمارستان همچین 
سوژه خنده ای وجود دارد زودتر می آمدم. دو ماه پیش 
که تازه استخدام شده بودم خیال می کردم خیلی کار 
خشــک و پراسترسی باشد، اما آنقدرها هم بد نیست. 
»تــب و لــرز؟!... نــه دکتــر.« ای کاش از وضــع مزاجم 
بپرســد که در این دو روزْ اســتراحت بدجور آب و روغن 
قاطی کرده است. نکند من را اشتباهی جای یکی دیگر 
احضار کرده باشند. شاید هم... اِی احمدِ بی معرفت! 
نکند راپرت شــیطنت هفته پیش ام در باغ لواســان را 
داده باشی و اینها به خیال شان که من همیشه می زنم 
می خواهند مچــم را بگیرند؟! بندگان خدا به کاهدان 
زده انــد! کســی را کــه پاک اســت از محاســبه چه باک 
اســت، صد تــا آزمایش بگیریــد. حالا این آزمایشــگاه 
کجاســت؟ زده این سَمتی. عجب بیمارستانی است! 
همه کارکنانش عجیب و غریبند. از نگهبان هایش که 
یک قدم جلو نمی آیند و ماسک زده اند تااا... دکترش. 
نکنــد روز جهانی چیزی اســت و من خبر نــدارم؟ بَه، 
پســر! مسئول خونگیری شــان چه خَفَن است! به قول 
احمد، مثل پرستارهای چینی در اینستا، لباسْ فضایی 

پوشیده. ولی خدایی از نزدیک دیدنش  خوف داردها. 
تیغه پشــتم تیر کشــید. انــگار داغ هــم کــرده ام. یادم 
نیست موقع استخدام برای آزمایش اعتیاد، خون هم 
داده باشم. ای خدا شکرت! ولی نمی شد تو که اینقدر 
خوبی و قد صدوهفتاد و همچین عضلات ورزشکاری 
به ما دادی، یک کم هم جرأت می دادی که این طوری 
از این ســوزن خــوف نکنیم؟! حالا خوب اســت طرف 
پنجره هــا را تا ته باز کرده اســت و خیال می کند ســیخ 
شــدن موهای دســتم از سرماســت. ولی خدایی سرد 
هم هســت. طرف خــودش را پوشــانده فکــر مردمی 
کــه مجبورند برای خــون دادن لباس شــان را درآورند 
نیســت. چقدر می لــرزم؟! ایَازخان، خــودت را کنترل 

کن! سوزن که ترس ندارد. 
مطمئــن و با اعتماد بــه نفس بنشــین روی صندلی! 
آفرین! میز متحرکش را هم بخوابان، آســتینت را هم 
بزن بالا! آخ آخ، دارد می آید. یک چیزی بگو که دردش 
را نفهمــی، حــواس خــودت را پــرت کــن! - »اُهــوم... 
بــا اینکــه خبــر نداشــتم بایــد آزمایــش خــون بدهم، 
ناشــتا ام.« - »بــرای ایــن آزمایش ناشــتا بــودن مهم 
نیســت.« چه بی رحم اســت! یواش تر هــم می توانی 
ایــن ســوزن را در رگم فرو کنی. با اینکه چشــم هایم را 
بسته ام با تمام وجود پر شدن سرنگ از خونم را حس 
می کنم. دیگــر نمی شــود کاری کرد. خراب کــرده ام و 

قطعاً طرف هم فهمیده که از ســوزن می ترســم. آخر 
ایَازخان، خــودت بگو! چرا باید بــرای آزمایش اعتیاد 
ناشــتا بــود؟! گاف از ایــن بدتر هــم داریــم؟! آی خدا، 
اشکم را درآورد. فکر کنم تمام شد، بند خونگیری دور 
بازویــم را باز کرد. جای ســوزنش را نگاه، چه جور روی 
دستم مانده. بی رحمی در چشم هایش موج می زند. 
یک چیزی هم در نگاهش اســت که مــن را یاد احمد 
می اندازد. بگــذار یک زنگی بهش بزنــم. این موبایل 
کجــا غیبــش زد؟ توی جیب کاپشــنم هم که نیســت. 
آره دیشــب زده بودمش به شــارژ. از بــس خانمه اول 
صبحــی پشــت تلفن هولم کــرد که اگر دیر کنــم از کار 
بیــکار می شــوم، که جــا گذاشــتمش. والا، زور داشــت 
بگویــد یــک آزمایــش خــون ســاده اســت. - »محض 
احتیــاط تــا ســه روز دیگر که نتیجــه آزمایــش می آید 
قرنطینه باشــید...« - »قرنطینه چــی؟!... مگر چیزی 
به من تزریق کردید؟... فکر کردم یک آزمایش اعتیاد 
ســاده است.« - »آزمایش اعتیاد؟!... مگر دکتر درباره 
همکارتان چیزی نگفتنــد؟« - »همکارم؟!« - »آقای 
احمد قربانی... همان تکنیســین فوریت های پزشکی 
کــه بــا هــم مأموریــت می رفتیــد... مگــر شــما راننده 
آمبولانس نیســتید؟« - »چرا. احمد همکارم است.« 
- »آخرین مأموریتی که رفتید بیمار یک پسر نوجوان 
بوده، درســت است؟ حتماً اســم کووید یا همان کرونا 

ویروس را هم شــنیده ای... متأســفانه همــکارت از آن 
پسر... کووید گرفته. همان شب هم، آخر وقت، حالش 
بد می شــود... به خاطر ســابقه دیابتش دوام نیاورده و 
متأســفانه... دیشــب تمام کــرده.« - »تمــام کرده؟!« 
-»در فرم اســتخدامت که به داشــتن بیماری خاصی 
اشاره نکرده بودی، اگر بیماری زمینه ای نداشته باشی، 
شانس بیشتری داری.«... گفتم: »پسره شانس آورده 
احمد. اگر من این میانبر را بلد نبودم و حواسم جمع 
نبود نمی دیدمش که بین دو تا ماشــین از حال رفته؟ 
حالا به نظرت چه اش شــده؟« احمد گفت: »قندش 
افتــاده، یک کمی هم تــب دارد.« گفتم: »خیال نکنم 

همیــن باشــد، پوســتش زرد شــده، کلی هم عــرق به 
تنش نشسته.« گفت: »من حواسم بهش هست. حالا 
راه بیفت... تو بیمارستان ازش آزمایش می گیرند.« - 
»حــالا مطمئنید کرونا بوده؟... منظورم این اســت که 
پــس چرا جایی اعــلام نکردند، حتی اینجا هم کســی 
حرفی نزد؟« - »متأسفانه چند مورد تو کشور گزارش 
شــده. ساعت دو قرار اســت در اخبار اعلام شود. شما 
هــم برای محکــم کاری قرنطینه باشــید تــا جواب تان 
حاضر شــود.« بیچاره احمد! گمانم با ســختی کارش 
چهــار یا پنج ســال دیگر بازنشســته می شــد. ای کاش 

باهاش درست و حسابی خداحافظی کرده بودم. 

 ایــن قفــل هم که گیر دارد، یادم باشــد قبــل از آمدن 
خانجــان روغــن کاری اش کنم. خانه چــه دمی کرده! 
خورشید اسفند هم که رمق ندارد از پشت وسایلی که 
درْ بالکن روی هم تلنبار کرده ام و روزنامه های پشــت 
شیشــه  رد شود. کف سالن هم که پرِ از تکه پارچه های 
ســال  بــرای  »چقــدر  اســت.  روزنامــه  و  رنگی شــده 
جدید کار دارم!...« خســته  شــدم ها یک کم بنشــینم 
خســتگی ام که در رفت شــروع می کنم به تمیزکاری. 
نمی دانم به خانجان چیزی از مریضی و این آزمایش 
امروز بگویم یا نه. ولی گمان نکنم خیلی جدی باشد 
وگرنــه به این راحتی نمی گذاشــتند بیایم خانه. هنوز 
هم که خودشــان اعلام نکرده اند. تازه بعید است که 
من داشته باشم. آخر من که پشت رُل بودم و نزدیک 
پســره نبودم مثل احمد. راســتی، بوی رنــگ چه زود 
پریده! همه دروغگو شــده اندها! طرف کلید کرده بود 
کــه از رنگ های ارزانش نخرم که تا یک ماه بویش دَر 
نمی شــود. حالا بعد از ســه روز هیچی بــو ندارد. بلند 
شــوم زودتــر خانــه را مرتب کنــم. خــدا رحمتت کند 
احمد که مرگت هم برای من باعث خیر شد و سه روز 
دیگر وقت دارم تا کارهای خانه را سروســامان بدهم. 
بایــد تلفن بزنم به خانجان خبر دهــم که رنگ کاری 
تمــام شــده و ایــن دو ســه روزه باید برویم بــازار برای 

خرید اثاثیه جدید.

تلفن بزنم به خانجان

ان
ست

دا

گــروه فرهنگی: همه گیــری کروناویــروس با وجــود تمام 
مشکلات و بدی هایش باعث شد بسیاری از فیلم بین های 
حرفــه ای به دنبــال قرنطینه هــای خانگــی و تعطیلــی 
ســینماها به تماشای سریال ها بنشــینند. همچنین طی 
یک دهه گذشــته قواعــد حوزه ســینما و تلویزیون تغییر 
کــرده و با ظهــور و قــدرت گرفتن ســرویس های آنلاینی 
همچــون نتفلیکــس و اچ بی او مکــس، هرســاله شــاهد 
پخش مجموعه های جذاب و خوبی هســتیم. به همین 
دلایل نتفلیکس در جدیدترین نظرسنجی خود به سراغ 
بهتریــن ســریال های قــرن بیســت ویکم رفته اســت. در 
این نظرســنجی از ۲۰۶منتقد از سراســر جهان خواســته 
شــده تــا بهترین مجموعه هــای تلویزیونی بیســت ویک 
ســال اخیر را مشــخص کنند. در این نظرســنجی سریال 
»وایــر« یــا »شــنود« رتبه نخســت را به خــود اختصاص 
داده انــد و رتبه هــای دوم تا پنجم نیز بــه ترتیب به »مد 
مــن«، »بریکینگ بــد«، »فلیبــگ« و »بــازی تاج وتخت 
رسیده است.« »شنود« بی تردید یکی از قدرنادیده ترین 
ســریال های تمام دوران  است. اغلب سریال های حاضر 
در این فهرســت در زمان پخش شان جوایز بسیار زیادی 
را از آن خــود کرده اند و با اســتقبال گســترده ای از جانب 
عموم سریال بین ها مواجه شــده اند، اما این اتفاق برای 

مروری کوتاه بر شش سریال پرمخاطب قرن بیست ویک

قدردیده ها و قدرنادیده ها

ë  توصیــه ام و  پیشــنهاد 
بــرای خوانــدن کتــاب از 
آثــار نویســندگان ایرانی 
و مشــخصاً آنها که شاید 
در گردونه اسامی نامدار 
و شــناخته شــده ادبیات 
معاصــر نیســتند، رمان 
جــذاب و گیــرای »بازگشــت ماهی هــای پرنــده« 
آگــه  انتشــارات  کــه  اســت  افشــین نوید  آتوســا  از 
منتشــر کــرده. راســتش بــرای مــن که کــم و بیش 
آثــار نویســندگان کمتــر شناخته شــده را جدی تــر 
دنبال می کنم، خوانــش این رمان یک غافلگیری 
محــض بــود و ایــن روزها شــنیده ام به رغــم اینکه 
نشــر »آگه« که به طور تخصصــی در حوزه ادبیات 
داســتانی فعالیــت نمی کنــد و همین شــاید برای 
برخی نویسنده ها و مخاطبین اولویت اول نباشد، 
چــاپ پنجم این رمــان را در آورده. بــه نظرم من 
کــه همــه داســتان ها را از منظر روایــت و از دریچه 
ســینما می خوانم و می بینم »بازگشت ماهی های 
پرنــده« مثل یــک فیلــم روی پرده ســینما بود که 
همه شــخصیت ها و موقعیت های رمان در ذهنم 

تصویر می شد.
 ایــن رمــان قصه دختــری مهاجر به نــام ترلان 
اســت کــه در انگلیــس زندگی می کنــد و خبر مرگ 
یکــی از بســتگانش در ایــران باعــث می شــود بــه 
مــرور خاطراتش بپــردازد و همین باعث می شــود 
در  موقعیت هــای  و  قصه هــا  اینکــه  از  جــدای  مــا 
هم تنیــده شــده ای را دنبال کنیم، بلکه به واســطه 
از »وقایــع شــاخص  نویســنده  تســلط  و  شــناخت 
تاریخی« نیز در سیر روایت داستان آگاه شویم. من 
تضمیــن می کنم که از خواندن این رمان پشــیمان 

نخواهید شد.
ë  اما پیشنهاد فیلم و سینما که این روزها با فاصله

کمی دسترســی به آثــار روز دنیا امکان پذیر اســت 
و شــما غمی از بابت بــه روز بــودن ندارید. خیلی 
پیچیده نیست و بسته به سلیقه ذهنی و سینمایی 
می شود جدیدترین فیلم ها را پیدا و پیشنهاد داد. 

امــا توصیه من این اســت کــه به ســراغ فیلم های 
کمتــر دیــده شــد برویــد کــه تماشــای آنهــا عیش 
مــداوم اســت و اینجا مقصودم ســینماى مســتند 
و مشــخصاً مســتند ایرانــی اســت. اگــر شــرایطی 
فراهم شــد خــود را از دیدن مســتند »رادیوگرافی 
یک خانواده« ســاخته فیروزه خســروانی که اخیراً 
هــم جایزه بزرگ هیأت داوران مســتند جشــنواره 
فیلم سیاتل را دریافت کرده، محروم نکنید. اینجا 
هم فیلمســاز با اســتفاده از ابتدایی ترین چیزهای 
نزدیــک خود یعنی عکس هــا و تصاویر خانوادگی 
بــا چیدمانــی دقیق و تســلط مثال زدنــی از روایت 
خــود و خانــواده اش آنچنــان دو مقطــع تاریخــی 
را پیــش روی شــما مــی آورد کــه یقیــن دارم بعــد 
از پایــان فیلــم، به واســطه قصــه فیلمســاز در این 
روایت مســتند تــا مدتی درگیر وقایــع تاریخی این 
مملکت خواهید شــد. به نظرم این فیلم مســتند 
از هر فیلم داستانگویی قصه گوتر و جذاب تر است 
و ای کاش شــرایط نمایــش گســترده آن در ایــران 

فراهم شود.  

ë  اما اگر حوصله و وقت نداشــتید و اسیر روزمرگی 
و دوند گی های زندگی هســتید به شما دو پادکست 
راه  آســان ترین  نظــرم  بــه  کــه  پیشــنهاد می کنــم 
بــرای همراه شــدن در یک مســیر برای اســتفاده از 

محصولات فرهنگی است.
 »رادیــو تراژدی« و »رادیو نیســت« دو محصول 
شــنیداری ایــن روزهــا اســت کــه بــرای شــنیدن هر 
شــماره اش در موعد مقرر، لحظه شماری می کنم، 
زیــرا هــر دو تقریبــاً رویکــردی پژوهشــی در حــوزه 
تاریــخ معاصــر دارند. »رادیو نیســت« بــه اماکن و 
جاهــای خاص و نابــود شــده در دل تاریخ معاصر 
می پــردازد و »رادیو تراژدی« به روایت سرگذشــت 
محتوم آدم های شــناخته شــده یا بعضــاً تأثیرگذار 
امــا مغفول مانــده از اذهان عمومــی می پردازد که 
به واســطه تســلط تولیدکنندگان این پادکست ها به 
روایت داستانی و تحقیق و پژوهشی دقیق، رویکرد 
آگاهی بخشــی بــرای مخاطبان خــود دارد و تجربه 
شــنیداری این آثار را تلخ و شیرین به شنوندگانش 

هدیه می دهد.

تجربه تاریخ معاصر از دریچه فیلم،کتاب و پادکست

نمایی از سریال »شنود« به کارگردانی دیوید سیمون

مریم شــهبازی: گرفتاری بر ســر دوراهــی تصمیم گیری 
از آن موقعیت هایــی اســت کــه هرازگاهــی گریبان مــان 
را می گیــرد. اجبار به یــک انتخاب که اغلــب به معنای 
دســت آوردن  بــه  و  شــرایط  یکســری  از  چشم پوشــی 
چیزهــای دیگــری اســت. حــالا فرقــی هــم نــدارد کــه 
بحث شــغل و رشــته تحصیلی در میان باشــد یا روابط 
خانوادگی و... تا اینجا شــاید تنها دشــواری همان لحظه 
انتخــاب باشــد، امــا ماجــرا وقتــی پیچیــده می شــود که 
مدت هــا بعد، بــه آن دوراهی ها بیندیشــیم و کوله باری 
از حســرت ها بــر ذهن مــان ســنگینی کنــد کــه ای کاش 

تصمیم دیگری گرفته بودم. 

»مــت هیــگ«، رمــان نویــس و روزنامه نــگار انگلیســی 
ایــن  دربــاره  نوشــته، داســتانی  بــاره  کتابــی در همیــن 
حســرت ها و اینکــه اگــر به جای فــلان تصمیــم، قدم در 
راه دیگری گذاشــته بودیــم حالا زندگی مــان چطور بود! 
»هیگ« برای دوره ای، در بیست و چهار سالگی مبتلا به 
افسردگی شدید بوده، هر چند در نهایت موفق به بهبود 
و بازگشــت بــه زندگی اش می شــود. شــاید همین تجربه 
 »Midnight Library« در تألیــف کتابخانــه نیمــه شــب
مؤثــر بــوده، شــرایطی شــبیه »نــورا«، شــخصیت اصلی 
ایــن رمــان و ماجراهــای پیــش روی او کــه بن مایه هایــی 
روانشناختی دارد. دختر سی ساله   »کتابخانه نیمه شب« 

از افســردگی حــاد رنج می برد، شــرایط کاری  و از ســویی 
زندگی ناخوشــایندی که خود را غــرق آن می بیند او را به 
ســوی برزخی می کشــاند که به یک شیشه مملو از قرص 
ختم می شود. البته این پایان زندگی نورا نیست، به طرز 
شگفت انگیزی او به کتابخانه ای عجیب راه پیدا می کند. 
فرصتــی برای بازگشــت به روزها و ســال های گذشــته  به 
دســت می آورد و مجالی برای کســب تجربه در راه هایی 
که از آنها چشم پوشــی کرده است. قدم در دنیایی موازی 
می گذارد و به جای نوراهایی متفاوت از امروزش زندگی 
می کند. کســب این تجربه با شــرط و شــروطی نیز همراه 
اســت و چندان هم بدون ســختی نیســت. با شــخصیت 

اصلــی ایــن رمــان همراه شــوید و بــه راه هــای نرفته  اش 
قــدم بگذارید. این کتــاب به همت  مترجمــان مختلفی 
از جمله »امین حســینیون«، از سوی نشــر »ثالث« روانه 
کتابفروشــی ها شــده اســت. اگــر فرصــت چندانــی برای 
مطالعــه ندارید، نســخه صوتــی »کتابخانه نیمه شــب« 
بــه گویندگــی »نگین خواجه نصیر« هم پیشــنهاد خوبی 
برای پیش از خواب یا زمان هایی است که صرف کارهای 
غیرفکری می شــود. در خلال مطالعه سطر به سطر این 
داستان می توان ردپای پررنگی از چگونگی نگرش »مت 
هیــگ« به مضامینــی همچون زندگــی، مــرگ و امید را 
از زوایــای مختلف دید. در آخر شــاید ماننــد نورا، زندگی 

و فــراز و نشــیب های آن را اینگونه ببینید کــه: »هر جا که 
هســتی، در هر لحظه، ســعی کــن چیز زیبایــی پیدا کنی. 
خواه چهره ای باشــد، یا خطی از شعری، یا ابرهایی که از 
پنجره دیده می شــوند، یا گرافیتی های روی دیوار یا حتی 
زمینی که با توربین های بادی پوشیده شده است.زیبایی 

ذهن را پاک می  کند.«

نگاهی به »کتابخانه نیمه شب« نوشته »مت هیگ«

قدم در راه های نرفته زندگی

»شــنود« رخ نــداد؛ حداقــل به انــدازه ای که این ســریال 
خوش ســاخت اســتحقاق اش را داشــت، رخ نــداد. ایــن 
مجموعه داستان و اتمسفری گانگستری دارد و اتفاقات 
آن در اوایــل قرن بیســت ویکم رقم می خــورد و درگیری 
پلیس شــهر بالتیمــور بــا دلالان مواد مخــدر و گروه های 
خلافکار را به تصویر می کشــد. داســتان با آزاد شدن یک 
متهم ســابقه دار به  نــام دی آنجلو آغاز می شــود. پس از 
آزاد شــدن ایــن متهم، کارآگاهی بــه  نام جیمز مکنولتی 
تمام تــلاش خود را بــه کار می گیرد تا دوبــاره دی آنجلو 
را پشــت میله ها بیندازد. »مد مــن« در زمان پخش اش 
یکــی از مجموعه هــای محبــوب امِــی بــود.  عوامــل این 
ســریال ۱۶جایــزه امــی و ۴جایــزه گلدن گلــوب را به خانه 
بردنــد و متیو واینــر به عنوان کارگــردان و ســازنده اصلی 
آن توانایی های خود را در خلق موقعیت های احساســی 
شوکه کننده و شــخصیت هایی چند وجهی به همه نشان 
داد. داســتان »مــد من« مربــوط به یک بنــگاه تبلیغاتی 
بــه اســم اســترلینگ کوپــر در خیابان مدیســون در شــهر 
نیویــورک طی دهه ۱۹۶۰ میلادی اســت. به همین خاطر 
اســم مجموعه »مردان مَد« )مخفف مدیسون( انتخاب 
شده است. تقریباً هیچ فهرستی از بهترین مجموعه های 
تلویزیونــی تمام دوران  را پیــدا نمی کنید که در آن ردی از 

»بریکینگ بد« نباشد. این مجموعه توانست با ۱6 جایزه 
امی، ساعات پربیننده ای را به دست بیاورد. از جمله این 
جوایز می توان به دو جایزه امی بهترین سریال درام، یک 
جایزه امی بهترین نویســندگی، یک جایــزه امی بهترین 
کارگردانــی و چهــار جایزه امی بهتریــن بازیگر نقش اول 
مرد، اشاره کرد. »فلیبگ« معنای واقعی خداحافظی در 
اوج را به شــبکه های تلویزیونی یــاد داد. این مجموعه دو 
فصلی با استقبال بسیار خوب سریال دوستان و منتقدان 
مواجه شــد، اما شــبکه بی بی ســی بــه همراه فیبــی والر-
بریــج بازیگر نقش اول ســریال تصمیم گرفتند به خاطر 
حفظ کیفیت اثر، پس از فصــل دوم به ماجراجویی های 
فلیبــگ خاتمه دهند. این ســریال، داســتان دختر جوان 
ســردرگمی به اسم فلیبگ را به تصویر می کشد. قهرمان 
داستان شخصیتی خودخواه و تا حدودی مغرور اما بسیار 
مهربان دارد و تجمیع ایــن ویژگی های اخلاقی و رفتاری 
از او شــخصیتی دوست داشتنی ساخته  که دل تماشاگر را 

به دست می آورد. 
»بــازی تاج وتخت« یکی از ارکان افزایش محبوبیت 
ســریال های تلویزیونــی در ســال های اخیر بوده اســت؛ 
مجموعه ای عظیم و پرطرفدار که با اتفاقات شوکه کننده 
داستانی و شخصیت های دوست داشتنی اش توانست 
طرفــداران بســیار زیــادی در سراســر جهــان پیــدا کند. 
بســیاری تصور می کردند بــازی تاج وتخت پس از پایان 
کمی ناامیدکننده اش، جایگاه و ارزش خود را از دســت 
خواهــد داد، اما چند ماه قبــل این مجموعه تلویزیونی 
توانست در جوایز دیجیتال اسپای عنوان بهترین سریال 
قرن بیســت ویکم را کســب کند و حالا قرار گیری »بازی 
تاج وتخــت« در جایگاه پنجم این فهرســت نیز نشــان 
می دهــد کماکان محبــوب و پرطرفدار اســت. »ممکن 
اســت تــو را نابــود کنم« ســریالی  اســت که بــا تمرکز بر 
نمایــش اختلاف هــای طبقاتــی، فکــری و اجتماعــی 
پیــش می رود. این ســریال زندگی معاصر را زیر ســؤال 
می برد و مرز درســت و غلط در روابط عاطفی، جنســی 
و اجتماعی را به چالش می کشد. لوسی مانگن، منتقد 
گاردیــن، »ممکن اســت تــو را نابــود کنــم« را اینچنین 
توصیف می کند: »این ســریال دستاوردی فوق العاده و 
نفســگیر اســت که همه اجزای آن در جای درست خود 
قرار دارنــد، ایده های خلاقانه و موقعیت های خنده دار 
بجایــی در »ممکــن اســت تــو را نابــود کنم« به چشــم 
می خــورد کــه با موقعیت هــا و شــخصیت های جذابی 

همراه شده اند.

ندا سیجانی: در میان آهنگسازان ایرانی، بویژه افرادی 
که در زمینه ساخت موسیقی های پاپ فعالیت دارند، 
افرادی هســتند که نگاه متفاوتی به این نوع موسیقی 
داشــته و این دیدگاه در تولید آثارشــان کاملًا مشــهود 
اســت. آثــاری کــه امضــای آهنگســاز را پای خــود می 
نشــاند، مانند کارهایی که فردیــن خلعتبری طی این 
ســال ها در همکاری با خواننده های نام آشنایی چون 
همایون شجریان و علیرضا قربانی تولید و منتشرکرده 
است و توانسته جوایزبسیاری از جشنواره های مختلف 
کسب کند. این هنرمند اسفندماه سال گذشته آلبومی 
منتشــر کرد با عنوان »رامین و من« که شــامل پانزده 
آهنگ بــی کلام با محوریت ســاز »آکاردئون« اســت و 

به علاقه مندان پیشــنهاد می شــود. این آلبــوم روایت 
موســیقایی فردین خلعتبری و برادرش رامین اســت 
که از دیدگاه موسیقی فیلم های او نشأت گرفته، مانند 
»ســینما نیمکت« بــه کارگردانی محمــد رحمانیان، 
»آزمایشــگاه« بــه کارگردانــی حمیــد امجــد، »کفش 
هایــم کو« بــه کارگردانی کیومرث پوراحمــد، »تنهای 
تنهای تنها« به کارگردانی احســان عبدی پور، »خنده 
در بــاران« بــه کارگردانی داریــوش فرهنگ که فردین 
خلعتبــری بــرای آنهــا موســیقی خلــق کــرده اســت. 
فردیــن خلعتبری در شــرح ایــن کار آورده: »ســال ها 
پیــش برادرم رامین را فرســتادند به کلاس موســیقی 
نــزد آقای جواد صفری. رامیــن خواندن نت، نواختن 

ملودیــکا و ارگ را یــاد گرفــت و من هم بــه تقلید از او 
دســت  به  ســاز شــدم. یکــی از اقــوام که بعدها اســتاد 
دانشگاه یورک تورنتو شــدند، یک آکاردئون به رامین 
هدیه داد و از آن به بعد هرجا رامین هست آکاردئون 
هــم با او هســت. تصمیم گرفتم قطعاتــی را که برای 
آکاردئــون در فیلم هــای ســینمایی نوشــته ام در یــک 
مجموعه به اسم رامین و من منتشر و به او هدیه کنم. 
نــام قطعات این مجموعــه از مکان هایی که با رامین 
در آنهــا خاطره داریــم، انتخاب شــده اند. به یاد همه 
ســال های پرخاطره مان.« قطعاتی همچون »فردای 
روشــن«، »محوطه کاخ«، »پوچینــی«، »خیابان رادیو 
دریــا«، »خــط هشــت«، »اســب ســفید«، »مدرســه 

شــریف«، »هتــل  هایــت خــزر«، »اردوگاه افســران«، 
»پــل فلــزی«، »ســینما تخــت جمشــید«، »ســینما 
زهــره«، »بنــدر نوشــهر«. درایــن آلبــوم نوازندگانــی 
همچون بهنام ابوالقاسم، غلامرضا کریم زاده، پدرام 
فریوســفی، میثــم مروســتی، آتنا اشــتیاقی، ســایوری 
شفیعی، شقایق صادقیان، بهتاش ابوالقاسم و امین 
طاهــری همکاری داشــته اند.فردین خلعتبری علاوه  
بر آهنگســازی، در ساخت موســیقی فیلم و سریال ها 
هم دستی پرتوان داشته و طی سال ها فعالیت در این 
زمینــه کارهای بی شــماری در همکاری بــا کارگردانان 
موســیقی  اســت.  کــرده  تولیــد  ایــران  آشــنای  نــام 
فیلم هایی مانند »چ« بــه کارگردانی ابراهیم حاتمی 

کیا، »اتوبوس شب« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، 
»پرتقــال خونی« بــه کارگردانی ســیروس الونــد و...و 
موســیقی ســریال هایی مانند »جیران« به کارگردانی 
کارگردانــی  بــه  عمــارت«  »بانــوی  فتحــی،  حســن 
عزیــزالله حمیدنــژاد، »دنــدون طلا« و »شــاهگوش« 
بــه کارگردانی ســید داوود میرباقــری، »هم نفس« به 

کارگردانی مهدی فخیم زاده و...

روایت های موسیقایی یک آهنگساز

ë رامین و من
ë اثری از: فردین خلعتبری
ë ناشر: مرکز نشر و پخش جوان
ë ۱۴۰۰ سال: اسفند

ë کتابخانه نیمه شب
ë نویسنده: مت هیگ
ë مترجم: امین حسینیون
ë ناشر: ثالث

محمد حمزه ای
کارگردان و بازیگر
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